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۱۳۹۸ آذر   ۰۷
۰۱ ربیع الثانی ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۲۹۸۰

۵شنبه

گردش در خانه های تاریخی شهرلذت دیدن عکس های آنالوگ

اگـر بـه عكاسـى علاقه منـد هسـتيد و دنبـال نمايشـگاه مناسـبى 
مى گرديـد كه آخـر هفته بـه آنجـا برويـد، حتما بازديـد از نمايشـگاه 
عكـس «آنالـوگ120» را در برنامه تان قـرار بدهيد. در اين نمايشـگاه 
منتخـب، عكس هـاى سياه  وسـفيد «بسـيم قومورلـو» كـه حاصـل 
عكاسـى در طبيعت اسـت، به نمايـش درآمده اسـت. بسـيم قومورلو 
مجموعـه عكس هـاى نمايشـگاه را به صـورت آنالـوگ در طـول 
سـال هاى2015 تـا 2019 ثبـت كـرده اسـت. قومورلو عضـو انجمن 
ملـى عكاسـان ايـران، انجمـن فيـاپ فرانسـه و انجمن ملى عكاسـان 
آلمان اسـت. مجموعه  عكس هاى او در نشريات اسـپانيايى و فرانسوى 
به چاپ رسـيده اسـت. شـما مى توانيد از فردا تا يكشـنبه از ساعت17 
تا 20 بـراى بازديـد از اين نمايشـگاه خاص بـه نگارخانه رونـد واقع در 

بولـوار ارشـاد، ارشـاد6، پـلاك72 برويد.

خانه داروغه يكى از خانه هاى پرشــكوه  تاريخى است كه چشم و 
دل علاقه مندان به تاريخ و هويت مشــهد را به تماشاى معمارى 
خود مى كشــاند. اين خانه را معماران و بناهاى روس به دســتور 
محمديوسف خانِ داروغه در اواخر دوره قاجار ساختند. تا سه دهه 
گذشته، كاربرى خانه داروغه مســكونى بود، اما در سال 1366 به 
نمايندگان يكى از هيئت هاى مذهبى شهرستان ميبد يزد فروخته 
شد. سال 1391 خانه در اختيار شهردارى مشهد قرار گرفت و مرمت 
شد. امروز خانه داروغه در همه روزهاى هفته به جز روزهاى تعطيل 
از ساعت 8صبح تا 8شب، پذيراى ميهمانان است. با پرداخت هزينه 
ورودى 3هزار تومــان، مى توانيد از اين خانــه تاريخى در خيابان 
نواب صفوى8، راسته حوض مســگران، بازديد كنيد. از شارستان 

رضوى نيز به خانه داروغه راه است.

 به وقت  گشت و گذار 

ترس و خنده روی صحنه نمایشانتقام در پیست اتومبیل رانی

«معكوس» فيلمى اجتماعى و خانواده محور اســت كه لايه هايى از 
اكشن هم دارد. اين توضيح را سازندگان فيلم «معكوس» در معرفى 
آن نوشته اند اما شما اگر خواستيد آخر هفته به تماشاى اولين فيلم 
ســينمايى پولاد كيميايى در قامت كارگردان برويد، خيلى روى 
بخش «اجتماعى» و «خانواده محور» آن حساب باز نكنيد و بدانيد 
كه اين فيلم چيزى نيست جز يك مســابقه اتومبيل رانى كه قرار 
است محل صاف شدن حساب ها، خالى شدن خشم و بازيابى غرور 
باشد. پولاد كيميايى نتوانسته اســت بدون تاثير گرفتن از پدرش، 
مسعود كيميايى، اين فيلم را بسازد و براى همين برخى ديالوگ ها و 
شخصيت ها انگار از سينماى 30، 40سال قبل پريده اند وسط فيلم، 
ولى درمجموع معكوس ارزش ديدن را دارد و اين طور نيست كه از 

تماشاى آن پشيمان شويد.

بيشـتر تئاترهايى كـه در شـهرمان روى صحنه نمايـش مى روند، 
تـم اجتماعـى دارنـد. اگـر به دنبـال ديـدن يـك تئاتـر متفـاوت 
و مفـرح هسـتيد، پيشـنهاد مى كنيـم آخـر هفتـه بـه ديـدن 
نمايـش «اپوليـون» برويـد. يـك نمايـش كمدى-ترسـناك كـه 
حتـى خلاصه داسـتانش هـم نظـر آدم را به خـود جلـب مى كند:  
«اپوليون(نگهبـان جهنـم) بـراى يـك روز مرخصـى و تعطيلات 
بـه زميـن آمـده اسـت». كارگردانـى ايـن تئاتـر را پويـان كامـل 
برعهـده دارد و نمايشـنامه آن را هـم بهـزاد آقاجانـى نوشـته 
اسـت. شـما مى توانيـد از سـايت مشهدگيشـه بليت ايـن نمايش 
هشـتادوپنج دقيقه اى را به صـورت اينترنتـى رزرو كنيـد و بـراى 
تماشـاى آن بـه تماشـاخانه خورشـيد، واقـع در خيابـان معلـم، 

حدفاصـل معلـم28 و چهـارراه دانش آمـوز برويـد.

درد دل 
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ويژه آخر هفته

روزنوشت های شهری

مسافر سنت در هزاره سوم (٣٦)

ای شیخ! ای شیخ!

 شـنبه- سـر چهـارراه، جـوان 
سـبزی فروش دسـتم را می گیـرد 
و مـن را کنـار گاری نگـه مـی دارد 
و آن وقـت بـا اشـاره بـه خانـم 
مشـتری اش کـه دارد بـرای او کلم 
و کاهـو جـدا می کنـد، می گویـد: 
حاجـی، یـک لحظـه صبـر کـن! 
ه  را را  ش  ی ا مشـتر کـه  بعـد 
می اندازد، سـرش را جلـو می آورد 
و می پرسـد: چـرا خطیـب جمعـه  
حرفـی  مـردم  درد  ز  ا پایتخـت 
نـزد؟ چـرا در نمازجمعـه هیـچ صحبتـی از مشـکلات و 

نیسـت؟ مـردم  بدبختی هـای 

 یکشـنبه- جـوان دانشـجو روی صندلـی روبـه روی 
مـن می نشـیند. به گرمـی سـلام می کنـد و می گویـد: 
مـن از سـال ها پیـش تـا حـالا فکـر می کـردم آقایـان 
نمی فهمنـد و متوجـه نمی شـوند و بلـد نیسـتند، ولـی 
حـالا بـه ایـن نتیجـه رسـیده ام کـه هرچـه هسـت، یـک 
چیـز دیگـر اسـت. نمی توانـم بـاور کنـم چیـزی را کـه 
مـردم عـادی متوجـه می شـوند، مسـئولان کشـور متوجه 
نمی شـوند؛ به خصـوص ایـن دولـت کـه ترکیبـی امنیتـی 
دارد. بعـد سـری تـکان می دهـد و اضافـه می کنـد: مـن 
اگـر بخواهـم چیـزی را بـه خانـواده ام بگویـم، ایـن طوری 
خبـر نمی دهـم کـه گرانـی یک بـاره نـرخ بنزیـن یک شـبه 

اعـلام شـد.

 دوشـنبه- تـوی اتوبـوس بی آرتی جای تـکان خوردن 
نیسـت و در هـر ایسـتگاه، تنهـا یکـی دو نفـر به سـختی 
خـود را با فشـار تـوی جمعیـت درهم فشـرده مسـافران جا 
می دهنـد. تقریبـا دسـت و پـای هـر مسـافری توی چشـم 
و گـوش مسـافر دیگر اسـت. کسـانی کـه عـازم راهپیمایی 
هسـتند، بـه مسـافران عـادی اضافـه شـده اند. پیرمردی 
به خاطـر مشـکل قلبـی، قبـل از رسـیدن بـه مقصـد پیاده 
می شـود و بـا کمـک بقیـه خـودش را از داخـل اتوبـوس 
بیـرون می انـدازد. کودکـی کـه در آغـوش پـدرش 
چسـبیده اسـت، از درد پـای آویزانـش می نالـد. واقعا چرا 
قبـل از گـران شـدن بنزیـن، فکـری بـرای افزایش نـاوگان 

اتوبوس رانـی نشـده اسـت؟

 سه شـنبه- بـا صـدای قطـار متـرو بـا عجلـه از پله هـا 
می دویـم ولـی چنـد ثانیـه دیـر می رسـیم و درهـای واگـن 
بسـته می شـود. ناچـار بـا مـرد میان سـال می نشـینیم بـه 
حـرف زدن. بی مقدمـه می پرسـد: مـا کـه اراذل واوبـاش 
نیسـتیم، چگونـه بایـد اعتـراض کنیـم؟ بعـد توضیـح 
می دهـد کـه چند سـال جبهـه بـوده و عزیزترین دوسـتش 
در آغـوش او شـهید شـده اسـت و می گویـد: حـالا وقتـی 
فـلان مسـئول را می بینـم و فرزندانـش را، فـلان سـردار را 
می بینـم و دامـادش را، وقتـی رانـت و تبعیـض و دروغ و 
فسـاد را می بینـم، وقتـی جـواب بچه هایـم را نمی توانـم 
بدهـم، نمی دانـم چطـور بایـد اعتـراض کنـم کـه متهـم به 

وابسـتگی بـه بیگانـه و مـزدوری دشـمن نشـوم!

 چهارشـنبه- راننـده تاکسـی می گویـد: اینترنـت 
قَطعـه و اینسـتاگرام نیسـت. ملـت حالشـون خوبـه! تـوی 
مهمونـی دو دقیقـه همدیگـه رو می بینـن! زن و شـوهرها 
روابطشـون بهتـره! دیگـه  همـه سر شـون تـوی گوشـی 
نیسـت! می گویـم: پـس مسـئولان دلسـوز کشـور بـه فکـر 
روابـط اجتماعـی و خانوادگـی مـردم بوده اند کـه اینترنت 

را قطـع کرده انـد؟ نمکیـن می خنـدد!

 پنجشـنبه- پیرمـرد تـا مـرا بیـن مسـافران می بینـد، 
از دور فریـاد می زنـد: ای شـیخ! ای شـیخ! مسـافران 
اطـراف مـن هـم به سـوی او برمی گردنـد. بعـد هـم 
چیزهـای دیگـری می گویـد کـه نقل کردنـی نیسـت. 
موقـع پیـاده شـدن اضافـه می کنـد: امام صـادق(ع) 
فرمودنـد کـه محبوب تریـن برادرانـم کسـی اسـت کـه 
عیـوب مـن را بـه مـن هدیـه دهـد. بعـد هم تـوی ایسـتگاه 
پیـاده می شـود و مـی رود. بنـده خـدا فکـر می کنـد مـن 
هـر شـب بـا مسـئولان کشـور شـام می خـورم و می توانـم 

درددل هایـش را بـه آن هـا منتقـل کنـم.

اگر محیط زیست زبان داشت 
و می توانست با ما آدم ها 
صحبت کند چه چیزی 
می گفت؟ اگر رودخانه، جنگل، 
بیابان و کوه می توانستند 
یک جمله به ما بگویند، آن 
جمله چه بود؟ ناله و درد دل؟ 
فحش و فضیحت؟ پند و 
اندرز؟ راستش با این همه 
زباله و پسماند که ما در دهان 
طبیعت ریختیم، بعید است 
اگر دهان باز می کرد هم از آن 
صدایی در می آمد. احتمالا 
فقط یک گوشه می نشست و 
به ما و مسیر تباهی مان نگاه 
می کرد.

داستان مهاجرت 
عماد پورشــهریاری|   چين در چند دهه گذشته به يك غول 

اقتصادى تبديل شده است. اين اقتصاد روبه رشد و عظيم، 
تبعاتى براى فرهنگ و سنت اين كشور داشته است. يكى 
از اين تأثيرها، افزايش سطح درآمد طبقه متوسط و تغيير 
چهره سنتى شهرهاى اين كشور به جامعه به اصطلاح مدرن 

است. «وداع»، داستان تاثير و تقابل همين تاثيرات است.
فيلم، ماجراى خانواده اى اســت كه به اميد دست يابى به 
يك زندگى بهتر، چين و خانه پدرى خود را ترك كرده اند. 
سال ها از مهاجرت آن ها گذشته اســت كه خبر مى رسد 
مادربزرگ خانواده در چين مبتلا به سرطان است و چندى 
بيشتر زنده نخواهد ماند. خانواده از كنار وگوشه دنيا به چين 
بازمى گردند تا با مادربزرگ خانواده خداحافظى كنند. در 
اين ســفر، همه از ماجراى بيمارى باخبرند جز مادربزرگ 
كه براساس يك سنت قديمى چينى، نبايد از اين موضوع 
مطلع شــود. وداع را «لولو وانگ» چينى كارگردانى كرده 
است. بيشتر عوامل فيلم هم چينى هستند اما خانم وانگ 
مدت هاست ساكن آمريكاســت. اصلا داستان فيلم درباره 
همين مهاجرت و فرهنگ كشــور مادرى است. آكوفينا، 
بازيگر چينى آمريكايى، نقش نــوه عزيزدردانه مادربزرگ 
را بازى مى كند كه از بچگى در آمريكا بوده اســت و حتى 
به زبان چينى مســلط نيســت. وداع فيلم منتقدپسندى 
اســت. اگرچه ريتم خيلــى تندى ندارد، بــراى مخاطب 
ايرانى جذابيت هاى ويژه اى دارد. شباهت هاى زيادى ميان 
وداع و به خصوص طبقه متوســط ايران وجود دارد. فيلم 
ماجراى نوه اى است در آمريكا كه دل بسته مادربزرگش در 
چين است. او وقتى به كشور مادرى بازمى گردد، به دنبال 
محله هاى قديمى مى گردد اما به جاى آن با ساختمان هاى 
سربه فلك كشيده اى روبه رو مى شود. ازسوى ديگر افراد و 
شهروندان چينى را مى بينيم كه پرهيجان از همشهريان 

مهاجرت كرده خود مى پرســند: «به 
نظر شما چين كشــور بهترى است يا 
آمريكا»؛ همان دوگانه مشهور و قديمى 

ماندن يا مهاجرت.
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 شنیتسلر چگونه در اثر خود از حقیقت 
مرگ می گوید؟

کیمیا استاد|  مرگ را هرلحظه كنار خود حس  كردن، باعث 

مى شود آدم فيلسوف شود. هرآنچه در زندگى جريان دارد، 
در اين موقعيت، معناى جديدى مى يابد. مارى بيمار نبود. 
جوانى بود كه خبر بيمارى صعب العلاج شوهرش فيليكس 
را از زبان خود او شــنيد. بعد ناگهان دنيا برايش دوشــقه 
شــد، از اين رو تمام چيزهايى كه تا لحظــات قبل، برايش 
نشانه هايى از زندگى به همراه داشــت، حالا تمسخرآلود 
و خصمانه حس مى شــد.مارى و فيليكس شخصيت هاى 
داســتان بلند «مردن» هســتند. آرتور شنيتســلر(زاده 
15مــى1862، درگذشــته 21اكتبــر1931) در اين اثر 
به طرز تحســين برانگيزى به روانكاوى شــخصيت هايش 
مى پردازد. اگر تاب ملالِ روزهاى آغشــته به بوى مرگ را 
نداريد، به سراغ اين كتاب نرويد، اما اگر مى خواهيد زندگى 
را از دريچه اى ببينيد كه تاكنون به آن نزديك هم نشده ايد، 
«مردن» دست شما را مى گيرد و به اين سمت سوق مى دهد.

شنيتسلر در داستان مردن، كوشيده است خيلى صادقانه 
از حقيقت مرگ بگويد و جز حقيقت چيــزى نگويد. اين 
نويسنده اتريشــى كه داســتان نويس و نمايشنامه نويس 
بود، به اين ويژگى شهره است كه روانكاو خوبى در دنياى 
داستانى اســت، به طورى كه او را بدل فرويد مى دانستند.

او از نخســتين نمايندگان ادبيات مدرن است و در اين اثر 
قرن نوزدهمى  نيــز، شــخصيت هايى مى آفريند كه روح 
مدرن دارند. فيليكس و مارى كه به يكديگر عشقى عميق 
و ژرف حس مى كنند، به دنبال چرايى درونياتشان هستند 
و مدام خود را در معرض سوال و پرسش قرار مى دهند كه 
چرا چنين احساسى دارند. چرا دلشان مى خواهد اين كار 
را انجام دهند. آن دو، شخصيت هايى تك بعدى نيستند و 
در طول داستان، بارها در فرازوفرودى رنج آور، احساسات 
متفاوتى را تجربه مى كنند.فيليكس كه قرار اســت مدت 
زمان كمى زنده بماند، زيبايى ها را عميق تر درك مى كند و 
وقتى همسرش از چشم اندازهاى اطراف تعريف مى كند، به 
او مى گويد: «تو كه نمى دانى؛ نمى توانى بدانى. تو كه مجبور 
نيســتى با آن ها وداع كنى.»، اين درحالى است كه مارى 
نيز به نوبه خود، دوران دشوار و عجيبى را از سر مى گذراند. 
احساسات پيچيده و حتى گاه متناقضِ شخصيت ها، طورى 
خواننده را تحت تاثير قرار مى دهد كه او را تا پايان داستان به 
جلو هل  مى دهد؛ به آن اتفاق نهايى و لحظاتى كه همه چيز 

در توهمى بيمارگونه به رقص درمى آيد.
به منظور شناساندن اين نويســنده اتريشى به مخاطبان 
ايرانى، بايد گفت صادق هدايت داســتان «كوروبرادرش» 
را از او در ســال1310 ترجمه كرد و بعدتر در سال1332 
سيمين دانشور «بئاتريس» را از همين نويسنده به فارسى 
برگرداند. حالا داستان ها و نمايشنامه هاى بى شمارى از او 

در ايران ترجمه شــده است. «مردن» 
با برگردان على اصغــر حداد، خواندنى 
اســت. نشــر ماهى اين كتــاب را در 
سال1397 منتشــر كرد و امسال به 

چاپ سوم رسيده است.
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محمدرضا زائری

کارشناس 
مسائل فرهنگی

علیرضا وفایی نیا |    در روزهای گذشته مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 
از اجرای طرح مالچ پاشی در بخش هایی از 
و  بیابان زدایی  به منظور  گناباد  شهرستان 
جلوگیری از ایجاد ریزگردها خبر داد. به نظر 
می رسد که مالچ پاشی در سال های گذشته 
به یکی از راهکارهای مورد علاقه مسئولان 
برای مبارزه با ریزگردها تبدیل شده است و 
شاهد اجرای آن در مناطق بیابانی مختلف 
کشور هستیم. اما آیا استفاده از این ماده 
نفتی، راهکار مناسبی برای مقابله با گسترش 
بیابان ها و ریزگردهاست؟ برای اطلاع از این 
موضوع با اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست، 
بوم شناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، گفت وگو کردیم که در 

ادامه می خوانید.

 پاشیدن مالچ در بیابان ها تا چه اندازه 
می تواند در بیابان زدایی موثر باشد؟

بیابان زدایی با استفاده از مالچ پاشی درست 
مثل این است که بگویید برای مرمت یک 
از بولدوزر و کلنگ  ساختمان می خواهیم 
استفاده کنیم. مالچ پاشی حیات گیاهی و 
جانوری را از بین می برد؛ یعنی هر دانه و بذری 
را که می تواند جوانه زده، در بیابان ها رشد کند، 
نابود می کند؛ به خاطر اینکه مالچ، ترکیبات 
مسموم قیر و نفت است که آن را با شن و خاک، 
مخلوط و در سطح بیابان پراکنده می کنند. در 
پروژه های مالچ پاشی روزی سه تا چهار هکتار از 

بیابان ها را با این ترکیب مسموم می پوشانند.
یکی از کارهای مهم برای کاهش بیابان زایی، 
از چرای دام است. مالچ پاشی  جلوگیری 
درواقع از چرای دام جلوگیری می کند، اما این 
کار را با نابودی تمام پوشش گیاهی آن منطقه 

انجام می دهد. راهکار درست این است که از 
چرای دام در مراتع بیابانی جلوگیری کنیم تا 
سطح این مناطق را گیاهان مختلف بپوشانند. 
این مسئله باعث می شود که در هنگام بارش 
باران، آب به سطح زیرین خاک نفوذ کرده، 
 ، کند یت  تقو هم  را  مینی  یرز ز ی  سفره ها
درصورتی که مالچ پاشی به طور کامل از نفوذ 

آب به خاک بیابان جلوگیری می کند.

 آیا در کشورهای دیگر دنیا هم برای 
مقابله با بیابان زایی از مالچ پاشی استفاده 

می شود؟
با توجه به اثرات مخرب فراوان مالچ پاشی، 
دنیا به این روش در بیابان زدایی پشت کرده 
است؛ همان طور که خیلی از کشورهای دنیا 
به سدسازی هم پشت کرده اند، درحالی که 
ما هنوز به دنبال ایجاد سدهای بیشتر بر روی 
خشک  هم  آن  نتیجه  هستیم.  رودخانه ها 
شدن دریاچه ها و تالاب های مختلف کشور 
در سال های گذشته بوده است. در دنیا برای 
بیابان زدایی، درست کاری را می کنند که 
چند دهه پیش در کشور ما انجام می شد؛ 
به عنوان مثال در دهه های گذشته در امتداد 
خط راه آهن تهران به سمت مشهد، نهال های 
گز و تاغ کاشته می شد و کنار آن نهال هم یک 
کوزه قرار می گرفت. تا شش ماه کوزه ها را با آب 
پر می کردند تا ریشه های گیاه از آن استفاده 
کند. بعد از این مدت هم ریشه گیاه به اندازه ای 
رشد کرده بود که بتواند به آب های زیرزمینی 
برسد و دیگر نیازی به پر کردن کوزه ها نباشد. 
در آن دوران وقتی بعد از دو سال به این جنگل 
گز و تاق می رفتید، هیچ اثری از بیابان دیده 
یش  فرسا ی  جلو مل  کا ر  به طو و  نمی شد 
زمین و حرکت ریزگردها گرفته می شد. الان 

دنیا این کار را از ما تقلید می کند، اما خود 
رفته ایم  مالچ پاشی  به سراغ  آن  به جای  ما 
خود محیط زیست  کردن  بود  نا درحال  و 

 هستیم.

بر  تاثیر مخرب  به جز  مالچ پاشی  یا  آ  
محیط زیست، بر سلامتی انسان هم اثر 

منفی می گذارد؟
من اطلاعات دقیق پزشکی ندارم، اما می دانم 
که نفت و ترکیبات آن ضدحیات هستند و 
قرار گرفتن در معرض این ترکیبات باعث بروز 
ن زا  سرطا  . د می شو مختلف  ی  ی ها ر بیما
بودن مالچ اثبات نشده است، اما باعث ایجاد 
ین  ا چون  می شود؛  مختلف  بیماری های 
ترکیبات برای سلامتی ما و حیات مثل سم 
هستند. مالچ پاشی، گیاهان را از بین می برد 
و به دنبال آن جانوران وابسته به آن گیاهان 

ز  ا نیز  حشرات  حتی  و 
 . رفت هند  ا خو بین 

را  حیات  درنتیجه 
 . می کند قف  متو
این مسئله  درکنار 

وقتی مالچ در بیابان 
تا   ، د می شو ه  شید پا

رطوبت  مدتی 
دارد، 

ما  ا

پس از مدتی در زیر تابش آفتاب خشک شده، 
تفاوت  ما  ا می شود  ریزگرد  منشأ  خودش 
اینجاست که این بار این ریزگردها از جنس شن 
و خاک نیست، بلکه ریزگردهایی از جنس نفت 
است که بسیار بیماری زاست و ریه های افراد 
محلی ساکن در آن مناطق را نابود می کند، 
پس می بینیم که مالچ هم به خاک صدمه 
می زند، هم گیاهان و حشرات و جانوران را 
نابود می کند و هم به سلامتی انسان ها لطمه 
می زند. نمی دانم که با چه منطقی مسئولان در 
نقاط مختلف کشور برای جلوگیری از ریزگردها 
از مالچ پاشی استفاده می کنند، اما این روش 
در درازمدت هیچ تاثیر مثبتی بر بیابان زدایی 
نمی گذارد و تنها اثرات مخرب آن باقی خواهد 

ماند.
 

 مسئولان به جای مالچ پاشی، باید چه 
راهکاری را برای مقابله با ریزگردها در پیش 

بگیرند؟
اگر برای بیابان زدایی به جای مالچ پاشی، از چرای 
دام ها جلوگیری کنیم، گیاهان رشد می کنند 
و غنی شدن پوشش گیاهی از رشد بیابان ها 
جلوگیری می کند و با مشکل ریزگردها روبه رو 
نمی شویم. میزان دام موجود در مراتع کشور ما 
چهاربرابر ظرفیت مجاز است که باعث نابودی 
پوشش گیاهی در مراتع و ایجاد بیابان می شود. 
باید از چرای بی رویه دام در مراتع جلوگیری 
کنیم، حتی اگر مجبور شویم از کشورهای 
دیگر گوشت وارد کنیم. متاسفانه قوانین 
مختلفی هم در زمینه جلوگیری از چرای دام 
در مراتع طبیعی کشور وجود دارد، اما هیچ کدام 
نمی شود.  اجرا  به درستی  آن ها  از 
 ، جنــــگل ها ن  مـــا ز سا
ی  ر ا بخیزد آ و  تع  مرا
و  دستورالعمل  از  پر 
آیین نامه در این زمینه 
است، اما در عمل با 
۴۸هزار هکتار زمینی 
در کشور روبه رو هستیم 
که تابع هیچ مصوبه و 

قانونی نیست.

نابودی حیات به بهانه مبارزه با ریزگردها
گفت وگو با اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

گفت  وگوی روز


